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ë  هم آینــدی جریان هــای اعتراضــی؛ از عملیــات روانــی تا
عملیات میدانی

مســأله »هم آینــدی جنبش های اجتماعــی اعتراضی« 
هرچنــد یــک هــدف راهبــردی در میان مــدت و شــاید هم 
بلند مدت محســوب می شــود، امــا خود این هدف، وســیله 
واسطی برای تحقق هدف اصلی یعنی تحول و  گذار سیاسی 
یــا به زبــان صریح تر ابــزاری بــرای براندازی نظم سیاســی 
حاکــم و جایگزینــی نظم مطلــوب جدید اســت که تحقق 
میدانی آن عمیقاً وابسته به عملیات روانی رسانه ای است. 
آنچــه در اینجا به عنوان »هم آیندی جریان های اعتراضی« 
مطرح است، بیشتر به معنای »انضمام« دو یا چند جریان 
اعتراضــی اســت و نــه »اتحــاد« آنهــا و به کاربــردن مفهوم 
»اتحاد« دراین باب، خالی از مسامحه نیست؛ چراکه مفهوم 
اتحــاد، درباره امــوری صدق می کند کــه ماهیت محصل و 
متعینــی ندارنــد و پس از ترکیــب، هویت واحدی را شــکل 
می دهنــد و اگر هــم -مســامحتاً - در این جســتار از مفهوم 
»اتحاد« میان جریان ها اســتفاده می شود، به معنای پیوند 
انضمامی جریان ها اســت؛ جریان های اعتراضی که تحقق 
یافته انــد و هر یک ماهیت، برنامه، وســایل و اهداف خاص 
خود را دارند و صرفاً می توانند از برخی وجوه - مثاً از حیث 
همپوشانی اهداف- به جریانی دیگر »منضم« شوند. البته 
فرض دیگــری نیز در اینجا قابلیت طرح پیــدا می کند و آن 
اینکه با توجه به عدم تعین و شکل گیری دقیق جریان  های 
اعتراضی در ایران، آیا فــرض »اتحاد جریان ها« از وجاهت 
بیشــتری برخوردار نیســت؟ به هرترتیب، بنابر ماحظاتی، 
مقرر شــد تا »هم آیندی انضمامــی جریان های اعتراضی« 
مفــروض بنیادی ایــن پژوهش لحاظ شــود، هرچند فرض 

اتحاد نیز نه تنها فرضی متناقض نیست بلکه جداً قابلیت 
بررسی مســتقل دارد. در هم آیندی جریان های اعتراضی، 
از طریــق تحلیل نحوه بازنمایــی اخبار رســانه های مذکور، 
سعی می شــود روند چگونگی برقراری تألیف، هم آیندی و 
پیوند میان جنبش های اعتراضی از طریق تبدیل »عملیات 
روانی« به »عملیات میدانی« ترســیم شــود. آنچــه در این 
بخــش اولویــت دارد، وجــه پیوندســاز مؤلفه هــای ذیــل در 

عملیات روانی این رسانه ها و نه وجوه دیگر است.

ë موجه  نمایی شورش
تحولات اجتماعی به عنوان پدیده هایی بشری، نیازمند 
جــذب نیــروی انســانی هســتند و یکــی از عوامــل اصلــی 
جاذبه آفرین در این تحولات نیز وجود استدلال و توجیهات 
»منطقی« و »اخاقی« است. آنچه به طور خاص در اینجا 
منظور است، نقش توجیهات منطقی و اخاقی در »جذب 
افــراد« نیســت، بلکــه بررســی قــدرت توجیهــات عقلی و 

اخاقی در »تقریب میان جریان های اعتراضی« است.
در ایــن بخش می تــوان به دو رویکرد اصلی رســانه های 
معانــد بــا انقــاب اســامی بــا هــدف توجیــه شــورش و 
پیوندســازی میان جنبش ها و جریان های اعتراضی اشــاره 
کرد؛ رویکردهای »غیر مســتقیم« و »مســتقیم«. نخستین 
رهیافت این رسانه ها ذیل رویکرد غیرمستقیم القای یأس، 
ناکارآمدی، دروغ، فساد و تبعیض، نابرابری و جبر در نظام 
حاکــم در لا بــه لای اخبــار و گزارش ها و تحلیل های ایشــان 
اســت که به صــورت بی وقفه انجام می شــود که ایــن امر به 
لحاظ روانی، می تواند »طغیان و شورش علیه نظم حاکم« 
را در ضمیــر ناخــودآگاه مخاطبان به طور »غیر مســتقیم« 
موجــه جلــوه بدهــد. رویکــرد دیگر رویکــرد »مســتقیم« و 
آشکار است که برحسب آن، این رسانه ها به نحو بالفعل و 
صریح، شورش علیه وضع و نظم موجود و ضرورت پیوند 
جریان هــای اعتراضی را به عنوان راه نجات و احیاناً تنها راه 

به مخاطب تلقین می کنند.
یکی از اصلی ترین شبکه های رسانه ای در موجه نمایی 
شورش اجتماعی و لزوم پیوند و هم آیندی جریان ها 
در آشوب اخیر ســایت »ایران اینترنشنال« است. 
این سایت وابسته به سعودی یکی از اصلی ترین 
پایگاه هــای رســانه ای در ایــن میــان بــوده که 
مصاحبه های متعدد با شخصیت های 
بــرای  کارشــناس  اصطــاح  بــه 
و  شــورش  کــردن  تئوریــزه 
آن  بــه  مشروعیت بخشــی 

انجام می دهد.
در  اینترنشــنال  ایــران 
بــه  ســابقه  کــم  اقدامــی 
احزاب تجزیه طلبی که مشــی 
مســلحانه دارنــد هــم آنتن 
بــه  هــم  آنهــا  تــا  داد 

گروه سیاســت/ اگر به تحولات اجتماعی و سیاســی سال 2019 میادی - از شیلی و بولیوی تا الجزایر و لبنان و عراق 
و ایــران و هنگ کنــگ- نظر کنیم، ماحظه خواهیم کرد که رســانه های فارســی زبان معارض در پوشــش اخبار این 
تحــولات، صرفنظــر از تحلیــل علل وقــوع و پیش بینی آینــده، به طرز کم ســابقه ای نحوه »هماهنگــی، ارتباطات و 
هم آیندی« میان جنبش ها و جریان های معترض را بازنمایی می کردند. در ایران نیز در سال های اخیر  به ویژه پس 
از فتنه ســال 88 و مهار جریان برانداز موســوم به »جنبش ســبز«، مسأله تقویت و هم آیندی جریان های اعتراضی 
و آشــوب طلب به یکی از دغدغه ها و اهداف اصلی و راهبردی ســرویس های اطاعاتی معاند و دستگاه رسانه ای و 
تبلیغاتی آنها تبدیل شد. منطقاً پیش بینی و نحوه مواجهه با این مسأله و کنترل آن نیز تبدیل به یکی از دغدغه ها 
و اولویت های امنیتی و رســانه ای جمهوری اســامی شــده اســت که ظهور ضعیف و خفیف چنین پیوندهایی را در 
ناآرامی های دی ماه 96 و آبان 98 که عمدتاً هم خاستگاه اقتصادی داشتند، می شد مشاهده کرد. در اتفاقات اخیر 
البته این ظهور به اوج خود رســید و رســانه ها با دمیدن در تنور آشــوب، نقش بی بدیلی ایفا کرده و می کنند؛ در این 
مطلب با تأکید بر اینکه رسانه های بیگانه قطب اصلی پیشران ناآرامی ها بوده اند، الگوی ایجاد آشوب توسط آنها 

مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است؛


